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 در روايتهاي پيوسته و آزاد بررسي بنمايه
 ∗ «گنبد مشکين»و « گنبد سياه» 

 *ليلا سادات پيغمبرزاده
 دكتر مرتضي ميرهاشمي

 دانشگاه خوارزميزبان و ادبيات فارسي دانشيار 

 چکيده
های های پیوسته و آزاد به بررسی تطبیقی بنمایهاین جستار با تمرکز بر شیوة استخدام بنمایه

سببی  -هایی که بین آنها ارتباط زمانی؛ بنمایهپردازدمی« گنبد مشكین»و  «گنبد سیاه»افسانة 
چیزی و یا حالتی را توصیف می و فقط هایی که فاقد عنصر زمانی استوجود دارد و بنمایه

، هناپذیر قصّعناصر ساختاری ثابت و تغییر های پیوسته، به عنواند. در هر دو روایت، بنمایهکن
 .های آزاد در دو روایت متفاوت استبنمایه توان کارگیری، ولی شیوة بهقابل شناسایی است

توصیف با  عنصر ثانویِگیرد؛ ها بهره مینظامی برخلاف امیرخسرو بدرستی از این ظرفیت
و زمان و  کندهای ایستای روایت به پیشبرد داستان او کمك می، مكانها و جنبهبازنمایی اشیا

یق حوادث ظاهری، بلكه از نه تنها از طرزند. راوی ویدادها رقم میمكان باورپذیری را برای ر
ورد این اافكند؛ رهنكات اخلاقی، فرایند خوانش متن را به تعویق میویژه بل روانی، راه مسائ

 تمهید خلق روایتی پرکشش است.

 شناسی در شعر نظامی، بنمایه در شعر نظامی، روایتتحلیل شعر  :هاكليدواژه
 فارسی.کلاسیك 

  

                                                 
 10/11/1393: مقاله رشیپذ خیتار              30/4/1393:  مقاله افتیدر خیتار
 دانشگاه خوارزمي زبان و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري*
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 مقدمه. 1

 نگردبه هم پیوسته میهای هایی از نشانهساختارگرایی ادبی به متون روایی به عنوان نظام
های ریشه»کند.  کند دستور حاکم بر شكل و محتوای ادبیات را ارائهو تلاش می

توان از اوایل قرن بیستم دنبال کرد؛ هنگامی که رویكرد ساختارگرایی را می
شناسی را فراهم های پژوهش روایتروس، شالوده ادبی صورتگرای پردازاننظریه

« وابسته»های با طرح تمایز میان بنمایه 1توماشفسكی ساختند؛ برای نمونه، بوریس
« هاهسته»)یا غیر وابسته به پیرنگ(، تمایز میان « آزاد»)وابسته به پیرنگ( و 

« بینی کردپیش«روایتها درامدی بر تحلیل ساختاری»بارت را در « کاتالیزورهایِ»و
 2،«مایگاندرون»در جستاری به نام  پرداز روستوماشفسكی نظریه .(39: 1388)هرمن،

بوطیقای فرمالیستی داستان را خلاصه کرد و به آن نظام بخشید. او عنصر اصلی ساختار 
هر »یا مضمون نامید و معتقد بود درونمایه، تفكر غالب اثر است؛  3 «درونمایه»داستان را 

شود. اگر این عناصر درونمایه، کلّی است که از عناصر مضمونی کوچكتر تشكیل می
را کوچكتر کرد، موتیف یا بنمایه  د که دیگر نتوان آنشوتجزیه مضمونی به حدّی 

 . (51و 50: 1371)اخوت،  4 «شودخوانده می
د: دستة اول موتیف شوكّل به دو دستة عمده تقسیم میتش چگونگیها از نظر موتیف
نامد. می 7«هاهسته»و چتمن،  6«کارکردهای اصلی»را   که بارت آن 5پیوسته هاییا بنمایه

از نوع شخصیت  هاناصر ساختاری اصلی، ثابت و تغییرناپذیر قصهع ،پیوسته هایبنمایه
د و قوام شوجب تغییر موقعیت در داستان میکه مو ستو عمل داستانی و کنش گفتارها

از عناصر  این بُعد داستانبه آن وابسته است.  ˚عامّ کلمهطرح در معنای  ˚طرح داستان 
بدون از بین بردن پیوند علّی و معلولی » طوری که رود بهشمار میضروری داستان به

   (.300 :1385تودورف،)« توان آنها را از داستان حذف کردرویدادها، نمی
که فاقد عنصر زمان است و فقط  هستدر مقابل این بُعد داستان، بُعد دیگری 

یا به  8های آزادرا موتیفکند. توماشفسكی این بخش چیزی و یا حالتی را توصیف می
سببی داستان،  ˚خواند که بدون اختلال در تشكّل زمانی های توصیفی میعبارتی موتیف

و چتمن  9«کاتالیزور»بارت این بُعد روایت را  توان آنها را از داستان حذف کرد.می
ها از نوع صر ساختاری فرعی و متغیرّ داستانهای آزاد، عناخواند. بنمایهمی 10«اقمار»

گوها، وها، برخی گفتهای روایی، توصیف مكان، زمان، اشخاص، موقعیتراوی، گزاره
گیریهایی است که باعث تغییر موقعّیت در داستان های فرعی و نتیجهگوییها، حادثهتك
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هرچند ممكن  ؛ماندجای میبندی پیرنگ داستان برشود و با حذف آنها سازماننمی
 دست برود.  است نظم معنایی و القایی مورد نظر قصه از

توماشفسكی »شود که کاربرد عناصر پیوسته و آزاد به دو گونه نظم روایی منتهی می
. نوع (76: 1382)تئودورف، « نامدنوع اول را  نظم منطقی و نوع دوم را نظم فضایی می

و نوع دوم بدون ملاحظات علّی و زمانی عرضه می کنداول از اصل علّیت پیروی می
های زبانی بازنمایی از طریق نشانه های روایی همه چیزگزاره در. از آنجا که شود
ایت در هیئت زبان به های ایستای روشود، نیازی ناگزیر مطرح است که جنبهمی

كاری و هنرنمایی روایتگران، بیشتر در شیوة استخدام دست بنابراین ؛دآیتوصیف در
  شود.گر میعناصر آزاد جلوه

 پيشينه پژوهش
است. از جمله پژوهشهایی پیكر نظامی پژوهشهای متعددی صورت گرفتههفتدربارة 

ساختار »های توان به مقالهاند، میشناسانه به تحلیل این اثر پرداختهکه با رویكرد روایت
تقابل عنصر »و همكاران،  دکتر احمد امیری خراسانی تألیف« پیكرروایت در هفت
تحلیل روایت»، رالله امامیصدکتر ن تألیف «نظامیپیكر یف در هفتصروایتگری و تو

، سمیرا بامشكی و بهاره پژومندداد تألیف «پیكرشناسانة داستان گنبد پیروزة هفت
فاطمه  تألیف «از منظر بارت و گرماس پادشاه سیاهپوشتحلیل ساختاری داستان »

دکتر  تألیف «پیكر نظامیتحلیل ساختار روایتگیر و راوی با تكیه بر هفت»و  کاسی
دکتر  تألیف« های آنپیكر نظامی و نظیرههفت»اشاره کرد. دو مقالة  پورقدرت قاسمی

در دکتر محمدجعفر محجوب نیز  تألیف« پیكربهشت و هفتهشت»ذوالفقاری و حسن 
د. بر این اساس بررسی تطبیقی گیراثر قرار می تطبیقی میان این دو حوزة پژوهشهای

بهشت هشت« گنبد مشكین»پیكر نظامی و افسانة هفت« گنبد سیاه»افسانة ساختار روایی 
های گیری از نظریهای است که با بهرهدر نوع خود پژوهش تازه امیرخسرو دهلوی

هنری اثر مبدع  میزان تقلید و تصرف مقلدّ را در خلاقیتشناسی ساختارگرا، روایت
 سازد.آشكار می

 «بهشتهشت»و « پيکرهفت». 2

چهارمین منظومه از خمسة نظامی گنجوی  «نامهبهرام»یا « گنبدهفت»یا « پیكرهفت»
-شناس آلمانیشرق 11است. این شاهكار ادب پارسی به تعبیرگوستاو فن گرونباوم
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از لحاظ هماهنگی گفتار، اندیشه، تصویرپردازی و فضاآفرینی یكی از تكامل» امریكایی
رویدادهای زمینی را به مثابة رویدادهایی سرشار  ترین آثار ادبی جهان است. نظامییافته

« کشداز مفهوم متافیزیكی و به نشانة رویدادهایی برخاسته از دنیایی برتر به تصویر می
ویژه در هفت افسانة دختران، دارای زبانی سخت پیكر، بداستان هفت (.65: 1385)بری، 

ه با تخیل قوی نظامی و رسایی و شیوایی و سادگی زبان، همرا»استوار و شیواست؛ 
پردازی و تلفیق آنها با یكدیگر، این هفت افسانه را در ردیف مهارت وی در صحنه

محور . (16: ص. 1370)غلامرضایی،« استبهترین داستانهای کوتاه زبان فارسی قرار داده
مشهور به بهرام گور و  م( 438-420) پیكر، بهرام پنجم پادشاه ساسانیاصلی منظومة هفت

رزند یزدگرد اول است. این پادشاه در تاریخ سیاسی ایران شهرتی ندارد و نظامی با ف
به بهرامِ تاریخی، شخصیتی « پیكرهفت»گردآوری داستانهای وی و انسجام آن در قالب 

 دهد.ای میافسانه
شود: به دو بخش تقسیم می« پیكرهفت»از جهت ساختار کلی و روند داستانی 

ولادت تا  از کتاب دربارة رویدادهای مربوط به بهرام پنجم ساسانیبخش اول و آخر 
که از هفت حكایت یا  ،الب روایتی تاریخی است و بخش میانیقمرگ رازگونة او در 

 12شود.مرکب است، از زبان دختران پادشاهان هفت اقلیم برای بهرام گور نقل می اپیزود
های هزار و یك شب شباهتی انكارناپذیر پیكر با افسانههای هفتساختار روایی افسانه

، جای خود را به هفت «شهرزاد»نشیند و دارد؛ بهرام به جای پادشاه بر تخت می
تواند از الگوی دهد. با وجود این شباهت، نظامی با مهارت ویژه خود میشاهدخت می

نیز بر  میقیپذیری از سنّتهای پیش از خود، اثر ژرف و عضمن اثر»پیشین فراتر رود و 
صورت از نظامی در بیست و یك اثر به پس»باشد به طوری که آثار پس از خود داشته 

شهرت  .(120: 1385)ذوالفقاری،  «شودپیكر نظامی تقلید میمستقیم و غیرمستقیم از هفت
و اصالت و گیرایی اثر، حوادث سیاسی، اجتماعی و معنوی، عواطف و احساسات 

گویی و پیروی از برخی سنتهای ادبی، موجب نظیره خوانندگان، قبول عام اثر و
 .(268: 1374)اسلامی ندوشن،  شوددر پی از آثار نظامی می تقلیدهای پی

 .یابددر این فرایند، تصرف مقلّدان در خلاقیتهای هنری آثار نظامی اهمیت می
او را ناپذیر شعرای مقلّد کوشیدند جادوی کلام نظامی را زنده کنند و الگوی رقابت

توان آثار نظامی دست  پاس دارند، ولی هر یك بنا بر توانمندیهای خود به بخشی از
 ه.ق( 725-657)گویان نظامی، یگانه مقلدّ موفق او امیرخسرو دهلوی در میان نظیره یافتند.

را « هشت بهشت»و « مجنون و لیلی»، «شیرین و خسرو»است که سه داستان عاشقانة 
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 -دار جریان گستردة ادبیات هندیعاشقانة نظامی سرود. او طلایهدر برابر سه داستان 
های دهم تا دوازدهم از شگرفترین و فارسی است؛ جریانی که در فاصلة سده

شعر   .(382 ص. :1370ریپكا، ) های شعر فارسی یعنی سبك هندی شدماندگارترین جریان
است. او  13 «از سنتنوعی دیالكتیك وابستگی به سنت و گریز »طوطی هند محصول 

های سنت میآور، موفق به گریز از قید و بنددر عین وابستگی و محاکات از شاعران نام
و در عین مقلّدبودن، لحن و صدای خود  خارج شودتواند از این بستر مرور میو ب شود

 73: 1385)عباسی، کند را بیابد؛ چندانكه صورت و صدای مخصوص خویش را کسب می
مجال بیشتری را برای ابتكار عمل فراهم می پیكر نظامیهفتها، ر میان نظیرهد .(86تا

شدة نظامی را با حوادث و وقایع مطرح تواندامیرخسرو در آثار دیگر تنها می .آورد
دهد پیكر به او این امكان را میکه تقلید از هفت حالی در ه کار گیردزبانی تازه و بدیع ب
های متفاوتی را در قالب داستانهای کوتاه نیز تصرف کند و افسانه هاکه در پیكرة افسانه

بهشت از نظر ه تصویر کشد. از این رو هشتهفتگانه به جای هفت افسانة نظامی ب
کاری مستقل است؛ در نتیجه ارزش هنری آن بمراتب « هفت افسانه»و مضمون  ضوعمو

ی دیگری هم در ساختار کلی هابهشت از جنبه. هشتاو بیشتر استاز دیگر مثنویهای 
تفاوت دارد: در هشت بهشت از بنای خورنق وجزای ظالمانة « پیكرهفت»روایت با 

، که ایرانیان تاج و تخت را «خسرو»ای به نام نعمان برای سنمار و از شاهزادة سالخورده
 رود؛ربودن او از میان شیران سخنی نمیبه او سپرده بودند و هنرنمایی بهرام و تاج

پیكر و خواستگاری بهرام از دختر شاهان هفت اقلیم مطرح همچنین علت بنای هفت
و در  است آمده« پیكرهفت»شود. تنها داستانی که در ضمن سرگذشت بهرام در نمی

خسرو با تغییر است. امیر« دلارام»ستان کنیز وی شود، دانیز تكرار می« بهشتهشت»
را در صدر هفت داستان قرار می« دلارام» عدد هفت به هشت در کتاب خود، داستان

 ماند. دهد، هرچند دربارة همین روایت نیز به اثر مبدع وفادار نمی

 «گنبد مشکين»و « گنبد سياه»افسانة  .3
روایت می« گنبد سیاه»در دختر پادشاه اقلیم اول  پیكر، نخستین افسانه از زباندر هفت

راوی و روایتگیر برخوردار است. نگاهی و از تعدد شود. ساختار روایت غیرخطی، 
 علت نامگذاریدهد، نظامی در جهت تبیین اجمالی به پیرنگ افسانة اول نشان می

چنین « بهشتهشت»درحالی که در  دهد، به ساختار طرح جهت می«گنبد سیاه»
از زبان غزالة « گنبد مشكین»شود. امیرخسرو در بهشت دوم و در رویكردی دیده نمی
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به « گنبد سیاه»کند و در ساختار و موضوعی متفاوت از روایت خود را آغاز میهندی 
 پردازد:روایت افسانة خود می

 هاي پيوسته  بنمايه 1-3
تمهیدهای بازنمایی که آگاهانه شكل »تمهیدی برای ارتباط آگاهانه است؛  ،روایت

وجه  .(17: 1391)کوری،  دهدد و نیتهای ارتباطی سازندگانشان را نشان میگیرمی
به بیان دیگر روایتها دارای یك آغاز،  ؛سازماندهی خطی رویدادهاست ،روایتها مشخص
کننده و به دنبال آن پایانی که منوط به کنشهای قبلی ای از کنشهای مداخلهمجموعه

ساخت هر اثر، مبتنی بر عرضة همة اطلاعات اولیه و اساسی ژرفاست. حادث شده
خوبی تواند بخدادها و مكانهاست؛ اطلاعاتی که بدون آن روایت نمیدربارة شخصیتها، ر

ای آن قدر تجزیه شود که شكل گیرد. در مقدمه گفته شد، چنانچه واحدهای درونمایه
توان  قصّه را حاصل پس می ؛آیددست میدیگر نتوان آنها را کوچكتر کرد، بنمایه به

هاست که تعریف کرد؛ طرح، جمعِ همان بنمایه زمانی آن˚ها با توالی علّی جمع بنمایه
اننده را درگیر نگه دارد و درونمایه را تا عواطف خو است به ترتیبی تنظیم شده

که توجه خواننده را به بنمایه شناسی طرح، دقیقاً همین استکارکرد زیبایی»د: بپروران
امد و خاطر نشان نمی 14شده جلب کند. توماشفسكی، اصل تنظیم را انگیزشهای تنظیم

است. چون « ای میان واقعیت عینی و سنّت ادبیمصالحه»کند که انگیزش، همیشه می
را برایشان فراهم آورد،  دارند، داستان باید این وارگی نیازخوانندگان به توّهم زندگی

تكوین ساختار  است، فاقد ساختار هنری به خودی خودولی چون مصالح واقعگرایانه، 
)اسكولز، « شناختی از نو ساخته شودطبق قوانین زیبا این است که واقعیتلزم هنری مست

1383 :117) . 

 خطی غیر توالیشنو و مبتنی بر با تعدد راوی و روایت «گنبد سیاه»افسانة  ساختار
و بازگشت به  15پریشیگیرد. از همان ابتدای روایت، خواننده با نوعی زمانشكل می

که در  حالی د، درکننگری، پیرنگ را هدایت میشود و دو گذشتهمی رو به روگذشته 
طور متناوب اپیزودهای متضاد بهروست؛ ، خواننده با توالی خطی روبه«گنبد مشكین»

 ،حوادث بعدی ووجود یكی وابسته دیگری است  ر واقعآیند و دپشت سر هم می
 دهد.نابسامانی قرار میزند و همه چیز را در حالت هم میتعادل اولیه را بر

کند موقتی ایجاد می 16در ابتدای داستان در مسیر روایت خود نوعی شكاف نظامی 
کشاند؛ آغاز یابد، این شكاف مخاطب را به میانة داستان میکه تا پایان روایت ادامه می

از میانه یا روش شروع داستان با یك رویداد مهم به جای آغاز با واقعیت یا رویداد 
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در راستای ایجاد حس تعلیق به پیرنگ داستان یاری بتدایی، شگردی است که  ا
است که راوی با رویدادی، که مناسب با  از از میانه، نشانگر اصل انتخابآغ» رساند.می

بر پایة این طرح، راوی  .(44: 2003)پرینس،  «کندهدف خویش  است، داستان را آغاز می
ریزد. این روایت در که دختر پادشاه اقلیم اول است، روایتی را برای بهرام طرح می ،اول

شود. راوی دوم، یعنی زن زاهد سیاهپوش، وضعیت خود گیری میروایتی دیگر درونه
کند و بعد خود در جایگاه ای دیگر تشریح میرا )سیاهپوشی( با یك داستان درونه

تا  شودر داستان از زبان پادشاه سیاهپوش روایت میگیرد و این باشنو قرار میروایت
 یابد. پایان داستان که دوباره راوی اول در صحنه حضور می

نگری آغاز گذشته یز غزالة هندی، روایت خود را بان« گنبد مشكین»در روایت 
 دهد. سرعت در چارچوب توالی خطی به مسیر خود ادامه میکند، ولی بمی

به رو  شده، با هفت بنمایة پیوسته روبا توجه به روایتهای درونی «گنبد سیاه»افسانة 
 شود:می

 گوید:دختر پادشاه اقلیم اول از خاطره کودکی خود می -1
 شاانیدم بااه خااردی از خویشااان
 کاااه ز کااادبانوان قصااار بهشااات
 آمااادی در سااارای ماااا هااار مااااه

 

 اندیشاااانکااااران و چاباااكخااارده 
 سرشااتبااود زاهااد زناای لطیااف

 حریاار ساایاه ساار کسااوتشساار بااه 
 

 (148: 1385)نظامی،         

 کنند:اهالی قصر دربارة علت سیاهپوشی او جستجو می -2
 بازجستند کز چه تارس و چاه بایم
 بااه کااه مااا را بااه قصااه یااار شااوی

 

 در سااوادی تااو، ای ساابیكة ساایم 
 ویااان سااایه را ساااپیدکار شاااوی

 

 (148 ،)همان       
 .شودمناسب، گرهِ آغازین گشوده می یافكنی با تمهیدبه دنبال این گره

 دارد:سیاهپوش پرده از راز خود بر میزن  -3

 مااان کنیاااز فااالان ملاااك باااودم
 فلااااك از طااااالع خروشااااانش

 

 کاااه ازو گرچاااه مااارد، خشااانودم 
 خوانااااده شاااااه سیاهپوشااااانش

               

 (148)همان،      
داستانی،  حادثةکند. به این شكل نمایی میاز همین مرحله رخ های طرحکشمكش

 ،تغییری که بر اساس ارزش» ؛آوردتغییر با معنایی در زندگی شخصیت به وجود می
 (.25: 1385)مك کی،« آیدشود و از طریق کشمكش به دست میبیان و تجربه می

 کند:نواز ناگهان قصر خود را ترک میپادشاه مهمان -4
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 مااادتی گشااات ناپدیاااد از ماااا
 ناگهاااان روزی از عنایااات بخااات

 از کاااالاه و پیاااارهنشاز قبااااا و 
 

 ساار چااو ساایمرغ درکشااید از مااا 
 دار باار ساار تخااتآمااد آن تاااج

    پااای تااا ساار ساایاه بااود تاانش

 (148)همان،        
های شخصیت محوری که حاصل آشفتگی ،در این روایت، علاوه بر ستیز درونی

ای دارد. مقابلة شخصیت محوری با جامعه نیز نمود ویژهبا  شخصیتستیز است، 
شهر سیاهپوشان که نتیجة آن، قراردادن شخصیت محوری در موقعیتی  اهالی

شود که همگی به رو می است. پادشاه در این سفر با مخاطرات زیادی رو ناخواسته
ی و بیرونی، جریان داستان را های درونکشمكشماهیت از نوع ستیز بیرونی است. 

ار داستان، منتخبی است ساختکند. نقطة مشخص و در واقع نقطة اوج هدایت می به
و عواطف  است که در نظمی با معنا قرار گرفتهشخصیتها، از حوادث زندگی 

با تأثرات ناشی از تجربه یا اندیشهرویارویی عواطفی که در ؛ دانگیزخاصی را برمی
 ند.کهای مربوط به زندگی بروز می

یدار با میهمان و پرده از راز د گرددپادشاه سیاهپوش از شهر سیاهپوشان باز می -5
 دارد:سیاهپوش و غیبت ناگهانی خود برمی

 روزی آمااااد غریباااای از ساااار راه
 گفااتم ای ماان نخوانااده نامااة تااو 
 گفاات شهریساات در ولایاات چااین
 ناااام آن شاااهر، شاااهر مدهوشاااان

 

 ساه سایاه...جامه هار کفش و دستار و 
 ساایه از بهاار چیساات جامااة تااو...
 شاااهری آراساااته چاااو خلاااد بااارین

    پوشاااااانخاناااااة سااااایهتعزیااااات

 (151تا  150)همان، 

 دهد:خواهی همه چیز را از دست میبلندپروازی و زیاده دلیلپادشاه به  -6
 بخات چااون از بهاناه ساایر آمااد

 

 ساابدم زان سااتون بااه زیاار آمااد 
 

 (180)همان، 

 شود.و او هم سیاهپوش می پوشی مسافر بر پادشاه آشكار،راز سیاه -7
 در سااار افكنااادم آن پرناااد سااایاه 

 خااود آماادم دلتنااگسااوی شااهر 
 کااامکااز چنااان پختااه آرزوی بااه

 

 هاام در آن شااب بساایج کااردم راه 
 باار خااود افگنااده از ساایاهی رنااگ...
 دور گشاااتم باااه آرزویااای خاااام

 

 (180 )همان،                                                                                
محیطی، موقعیتها و رفتار شخصیتها،  اوضاعدر این طرح، پیرنگ با آگاه ساختن ما از 

با گروه محدودی از شخصیتها  طرح روایت سازد؛تجسم فضای داستان را ممكن می
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های مختلف است، گاه زنده برای بنمایهکه نوعی تكیه ،. ارائة شخصیتهاگیردشكل می
عنصر  شخصیت، نقش»طور کل هاست. بهبندی و پیوند بنمایهفرایند رایجی برای دسته

 در واقعبرد؛ ها، راه خود را پیش میکند که در میان انبوه بنمایههدایتگری را ایفا می
های خاص کردن بنمایهبندی و مرتبکند که به کار طبقهنقش وسیلة کمكی را ایفا می

که شخصیتی  هستدر این روایت یك قهرمان اصلی . (325: 1385)تودورف، «آیدمی
از طریق عمل با شرح و  صورت التقاطی و با ارائه بهاو ی پردازو شخصیت پویاست

در حالت بلاتكلیفی و پادشاه دادن شخصیت با قرارنظامی  گیرد.تفسیر صورت می
 دهد. دشواری که توان تغییر آن را ندارد، خواننده را در حالت انتظار قرار می وضعیت

، هفت بنمایة پیوسته، «گنبد سیاه»ای افسانة طور کلی با تجزیة واحدهای درونمایهبه
از نوع شخصیت و  ناپذیر قصهعناصر ساختاری ثابت و تغییر قابل شناسایی است که

د شوموجب تغییر موقعیت در داستان می هاگیرد. این بنمایهرا در بر میعملهای داستانی 
ممكن « ستانیعمل دا»از نوع  پیوستههای بنمایه .و قوام طرح داستان بدانها وابسته است

گویی داستانی )کنش گفتار( و وکنشی عینی یا کنشی ذهنی یا گفت ،است در هر قصّه
وجود شخصیت و عمل داستانی یا حادثه، حتی در  ، ولییا ترکیبی از اینها باشد
 صورت در غیر این ؛ای( نیز ضروری است)روایتهای هسته صورتهای ابتدایی روایی

هایی از . غیر از آن هر چه در روایت حضور دارد، جلوهگیردای شكل نمیاساساً قصه
گیری تمهیدات راوی برای ایجاد حس تعلیق و فضاسازی است که بهترین ابزار آن بهره

 است. های آزاد از بنمایه

زمینه را برای طرح اصلی آماده  ،نگری، راوی با گذشته«گنبد مشكین»در روایت 
که بلافاصله مسیر خطی خود را تا پایان روایت  د اوپادشاه و سه فرزنکند؛ داستان می

 گیرد:پی می

 شوند:سه فرزند پادشاه  پس از پیروزی در آزمون پدر، راهی سفر می -1
 داد فرمااان کااه هاار سااه باادر منیاار 
 تاااا حاااد ملاااك شاااهریار باااود

 شادند جاایز سه تانسخن هر زین
 ججج

 پااایش گیرناااد ره ز پااایش ساااریر 
 هااار کاااه ماناااد گناهكاااار باااود

 گااارای شااادندتوشاااه بساااتند و ره
 

 (844تا  842: ابیات 1390)دهلوی،                                                                      
 شوند:رو میای روبهبا ساربان مالباخته در مسیر سفر -2

 گفااات کاااای رهاااروان زیبااااروی
 زان سااااه برنااااا زبااااان بگشاااااد

 شااتری دیااد کااس روان زیاان سااوی 
 نقاااااش نادیاااااده را روان بنهااااااد
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 یااك چشاام کااور بااود او را گفاات
 دوماااین گفااات چاااون خردمنااادان
 سااااومین هوشاااامند بااااا تمییااااز

 

 در چراخاااااااوار زور باااااااود او را
 اساات یااك دناادانکااز دهااانش کاام

 پاااای لناااگ دارد نیااازگفااات یاااك
 

 (855تا  85ابیات )همان،                                                                        

 شوند.سه پسر  روانه زندان می -3
 شوند.یابد و سه پسر آزاد میباخته شتر و همسرش را میمال -4

 کند.از پسران استقبال می پادشاه آن شهر -5

 کند:گفتگوی سه پسر، راز پادشاه را برملا می -6

 آن کااه مااه بااود و چابااك اندیشااه
 کااااین میااای کاااادمی اسااات در او

 رگسااتکاااین بااره گوئیااا پاااک 
 بناااد کارگشاااایساااومین نقاااش

 کاااین ملااك ناای ز شاااه آزاد اساات
 

 بااااز گفااات از دل خااارد پیشاااه  
 گوئیااا خااون مااردم اساات در او...
 پاارورش یافتااه ز خااون رگ اساات
 باااز گفاات آنچااه دیااده بااود ز رای
 داناام از پشااات مطبخااای زادسااات

 

 (972تا  967)همان، ابیات                                                                         

 گردند:سه پسر به سرزمین خود باز می -7
 شاادمانة خاویشهر یاك از بخات

 سااوی ملااك پاادر فااراز شاادند
 

 ره گرفتنااد سااوی خانااة خااویش 
 ندچااون پاادر باااز ساارفراز شااد

 

 (1057 تا 1056ابیات  )همان،                                                                   
کند؛ حوادث های مقید این داستان، توالی خطی مسیر داستان را هدایت میدر بنمایه

 گیرد.ها شكل میداستان بر پایة سفر و مجموعة مخاطرات شخصیت

 هاي آزاد بنمايه 2-3

های آزاد، همان مصالح خاصی است که جذابیت داستان بدان وابسته است. وجه بنمایه
در این نكته  شوندهای پیوسته و آزاد قائل میشناسان میان بنمایهتمایزی که روایت

و ویژگیهای ساکن  ها، اشیااست که روایتهای زبانمند گریزی ندارند جز اینكه صحنه
های آزاد در اگرچه از دیدگاه قصّه حضور بنمایه»آورند. شخصیتها را هم به توصیف در

)سلدن، « ستا دگاه ادبی، کانون بالقوّة هنراز دی ضرورت نداردآرایشهای درونمایگانی 
1377 :53) . 

گیرد. های آزاد بهره میبنمایه توانطور کامل از  نظامی به« گنبد سیاه»در افسانة 
 در شود، بخشی از قصة مورد نظر نیستدرواقع بیشتر آنچه در میان روایت او دیده می
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دارد. در این روایت بُعد  که به لحاظ صوری از خود روایت اهمیت بیشتری حالی
زند و به نویسنده گری، زمان و مكانِ باورپذیری را برای رویدادها رقم میتوصیف

نمادین ای یا دهد تا حال و هوا را مشخص سازد و اشیا را از اهمیت درونمایهامكان می
بخشهای مختلف  ،عنصر ناپیدای تعلیق است به یارینظامی توانسته برخوردار کند. 

ل روانی یق حوادث ظاهری؛ بلكه از راه مسائتنها از طرنه اودهد. هم پیوند داستان را به
و بیان مسئله را به   تواند خواننده را در حالت انتظار قرار دهدنكات اخلاقی میویژه بو 

 ندازد:تعویق بی
 بااه قناعاات کساای کااه شاااد بااود
 وانكاااه باااا آرزو کناااد خویشااای

 

 نهااااد باااودمحتشااامتاااا باااود  
 اوفتاااد عاقبااات باااه درویشااای

 

 (169: 1385)نظامی،                                                                               
 گااار شااابی زیااان خیاااال گاااردی دور

 ای مفاااروشای را باااه قطااارهچشااامه 
                 درِ یااااك آرزو بااااه خااااود دربنااااد

 یااااابی از شاااامع جاااااودانی نااااور 
 همااااهکاااااین همااااه ناااایش دارد، آن

 خناادنااوش همااه ساااله بااه خرماای ماای
 

 (170 )همان،
 امشاابی باار امیااد گاانج بساااز
 صبر کردن شابی محاالی نیسات

 

 پااردازشااب فااردا خزینااه ماای 
 ، سالی نیستشبیستآخر امشب 

 

 (179)همان،   
های ، انگیزهقابل قبولیکند و با ترفندهای روانشناختی تصویری خلق می نظامی 

گوناگونی را که منشأ حرکات و سكنات شخصیتهاست، پیش روی مخاطب قرار می
پذیری ارائه کند. های توجیهکوشد برای کنشهای داستانی خود جنبهاو می دهد.

شناختی مكانها و حتی احساسات های زیباییتوصیفهای ویژة نظامی از شخصیتها، جلوه
 نماید: پذیر میوجیهو عواطف انسانی، پیرنگ داستان را واقعی و ت

 مرغاای آمااد نشساات چااون کااوهی 
 از بزرگاای کااه بااود ساار تااا پااای

 هاای درخاتپر و باالی چاو شااخ
 چاااون ساااتونی کشااایده منقااااری

 کااردهاار دم آهنااگ خارشاای ماای
 انگیخاتهر پاری را کاه گارد مای

 

 کامااادم زو بااااه دل در اناااادوهی 
 میااال گفتااای دراوفتااااد ز جاااای

 هااا باار مثااال پایااة تخااتپااای
 در میاااان غااااری بااای ساااتونی و

 کاااردخویشاااتن را گزارشااای مااای
     ریخات...نافة مشاك بار زماین مای

 (157)همان،       
 باار گلاای نااازک و گیاااهی نااارم  اوفتااادم چااو باارق بااا دل گاارم
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 سااااعتی نیاااك مانااادم افتااااده
 

 هاااای باااد دادهدل باااه اندیشاااه
 

 (158)همان،        
 ای دیاادم آساامان ز ماایشروضااه

 صاااد هااازاران گااال شاااكفته درو
 هاار گلاای گونااه گونااه از رنگاای

 هااای کمناادزلااف ساانبل بااه حلقااه
 

 نارساااااایده غبااااااار آدماااااایش 
 ساااابزه بیاااادار و آب خفتااااه درو
 بااوی هاار گاال رساایده فرساانگی
    کااارده جعاااد قااارنفلش را بناااد...

 (158)همان،         
 دیاادم از دور صااد هاازاران حااور
 یاااك جهاااان پرنگاااار ناااورانی

 

 کااز ماان آرام و صااابری شااد دور 
 چااااو راح ریحااااانیپاااارور روح

 

 سااان تااازه بهااارهاار نگاااری بااه
 لااب لعلاای چااو لالااه در بسااتان
 دساات و ساااعد پاار از علاقااة زر

 هااایی بااه دساات شاااهانهشاامع
 

 هااا گرفتااه نگااارهمااه در دساات 
 بهاااای خوزساااتانلعلشاااان خاااون

 گااردن و گااوش پاار ز لؤلااؤ تاار
 خاااالی از دود و گااااز و پرواناااه...

 

 (160 )همان،                                                                                                  
د، محرکهایی شوبه تناوب تكرار می«  گنبد سیاه»که در روایت  ،این نوع توصیفها 

بر « پادشاه»به عنوان نمونه پافشاری  باشد؛پذیر تا وقایع داستانی توجیه است مناسب
شود، بازتابی طبیعی نسبت هایش منجر میدادن همة لذتتمنّیات نفسانی که به از دست

بازتابهای روحی و »گوید: باره می این است. امامی در« ترکتاز»نظیر گریهای بیبه جلوه
با محرکهای  رویاروییعاطفی شخصیت، همانند بازتابهای عقلی و استدلالی تنها در 

و این تمهیدی است که نظامی در  (47: 1383) «است خارجی قابل مشاهده و تشخیص
 پردازد.جای جای متن با دقت و ظرافت بدان می

ها به فضاسازی تعلق دارد؛ ای از بنمایههای آزاد داستان، بخش عمدهدر میان بنمایه
د، همچون فضایی که پادشاه شوستان میآن بخش از توصیفها که موفق به ارائة فضای دا

و یا حالت ترس و ناامنی که در بیابان بر او غالب  رو به رو،در شهر سیاهپوشان با آن 
 شود. های توصیفی ارائه میشیوهد، که در ابیاتی طولانی با شود، کارکردی تعلیقی دارمی

خسرو امیر شود.میهای آزاد کمتر استفاده از ظرفیتهای بنمایه« گنبد مشكین»در 
از تعلیق  های آزاد به صورت محدودگیرد و با کاربرد بنمایهتوالی خطی را پی می

برد؛ های مقید، داستان را پیش میکاهد. درواقع او بیشتر بر پایة بنمایهداستان می
پی امور  ةرابطة ساد کند. بدیهی استکنشهایی که حذف آنها روایت را دچار نقصان می

خود  متن روایی برای حفظ موجودیت تواند روایت پرکششی را خلق کند؛ینم در پی
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از سرعت فرایند ادراک  های آزاد استبنمایه کمك شكاف اطلاعاتی که حاصل به
دادن، ریزی، استحكام، شاخ و برگکاهد و فرایند مستمر پیخواننده نسبت به خود می

های خواننده را دستخوش فرضیهجایی یا حذف کلی ه ب حك واصلاح و گاهی هم جا
 گیرد:خسرو کمتر از آن بهره مید، شگردی که امیرکنتغییر می

 بااه قلاام گشاات بااا عطااارد جفاات
 هاار هناار کاناادرو گمااان نرسااد

 

 کااار شمشاایر خااود چااه شاااید گفاات 
 ور رساااااد در کماااااان آن نرساااااد

 

 (805و  804 ابیات: 1390)دهلوی،                                                                            
 کااه باار سااریر شااودمااور بااا آن

 

    گیااار شاااودکااای  سااالیمان تخااات 

 (822 )همان، بیت                                                                                
 ناقاه بسات محمال خاویش بر چو شب

 

 مه به خورشید داد منزل خویش 
 

 (909)همان، بیت                                                                                          

های آزاد، فرایند خوانش متن را به تأخیر مینكتة دیگر اینكه کاربرد مناسب بنمایه
ساختار این بازی از ، کنداین فرایند را به نوعی بازی فكری بدل می« تأخیر» اندازد؛
 17بندیکه مراحل آغازین آن عبارت است از مضمون آیدبه دست میهای مختلفی شیوه

بندی معما و دست کم به طور تلویحی، وعدة جواب دادن به حل معما. معما، صورت
شود: از سویی متن در پی حل می آمیزتناقضمتن به یمن حضور معما، دچار فرایندی »

دیت خود، حل معما را به کند به منظور حفظ موجواز سوی دیگر، تلاش می ؛معماست
های مقید اگرچه امیرخسرو در ساختار بنمایه .(172: 1387)ریمون کنان،  «تعویق بیندازد

عدم استفاده  کند با بازگشایی سریع آن و، معمایی را طرح می«گنبد مشكین»روایت 
به همین دلیل روایت  سازد؛های آزاد، مسیر ادراک خواننده را هموار میمناسب از بنمایه

 . دارداو در مقایسه با اثر نظامی جذابیت کمتری 

 نتيجه. 4
پویایی فرایند قرائت متن، حاصل تمهیداتی است که همچون خطوطی پیاپی، زنجیرة 

ی برای ایجاد جذابیت و متن روایکند. می های خواننده را دستخوش تغییرفرضیه
گیری مناسب از بهره ادراک خواننده نسبت به خود بكاهد.از سرعت فرایند  گیرایی، باید

شگردی که  ؛سازدهای آزاد، دستیابی به این هدف را میسر میظرفیتهای بنمایه
از  قلیدت خسرو،های امیردر میان نظیره .پردازدامیرخسرو دهلوی کمتر به آن می

 گیرد و هفت مجال مناسبی بود تا از خلاقیتهای ذاتی خود بهرهنظامی  «پیكرهفت»
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او از نظر « بهشتهشت» که طوریه بافسانة متفاوت از الگوی نظامی ارائه کند،  
مقایسة تطبیقی دو ماند. به هیچ روی به کتاب نظامی نمی و ساختار  و مضمو موضوع
گیری اندک از ظرفیتهای دهد، راوی با بهرهنشان می« گنبد مشكین»و « گنبد سیاه»افسانة 
تواند حال و هوا، رساند. درنتیجه نمیهای آزاد، کارکرد توصیفات را به حداقل میبنمایه

که  حالی در ای یا نمادین آکنده سازدرا از اهمیت درونمایه ها و  اشیاموقعیتها، شخصیت
د و در کندرون یك ساختار واحد عمل میهای آزاد و پیوسته ، بنمایه«گنبد سیاه»در 

توصیفهای ویژة نظامی از د. کشای را به تصویر میهای شاعرانهکنار یكدیگر جلوه
شناختی مكانها و حتی احساسات و عواطف انسانی، پیرنگ های زیباییشخصیتها، جلوه

 د.سازپذیر میداستان را واقعی و توجیه

 نوشتپي
1. B.Tomashevsky.  
2. Thematique, Theorie de la Litteature, Paris, 1965. 
3. Thematics. 

شناسی و ادبیات تطبیقی اشتباه کرد. موتیف را از نظر توماشفسكی نباید با موتیف )بنمایه( در اسطوره. 4
در نامد نه آن مضمون کلی که ممكن است توماشفسكی کوچكترین واحد روایتی را موتیف می

 .(50: ص. 1371انواع ادبی تكرار شود )نك: اخوت،

5. Bound motif. 
6. Cardinal  function  .  
7. Kernel. 
8. Free motfe. 
9.  Catalyser.  
10. Satellite . 
11. Gustave von Grunebaum. 

نخستین بخش میانی که در واقع با سرگذشت بهرام گور ارتباط واقعی ندارد، بدین شكل با بخش . 12
برد در یكی سر میکه در قصر خورنق بهیابد: روزی بهرام گور در سرزمین اعراب، زمانیارتباط می

گشاید و رازی که سنمّار بر دیوارهای یابد. بهرام در میای در بسته میاز راهروهای قصر حجره
، «شاهدختهفت »بیند؛ راز سرنوشت وارث تاج و تخت ساسانی. پیكر حجره نقش کرده بود می

رنگی ویژه که تعدادشان با شمار هفته و هفت اقلیم که در جهان از هفت سیاره فرمان میهر یك به
سرشت با سیارة کیوان، بانوی شنبه. با جامة سیاه، هم« شاهدخت هند»برند، همخوانی داشت. 

با « مشاهدخت خوارز»سرشت با خورشید، بانوی یكشنبه. با جامة زرین هم« شاهدخت بیزانس»
سرشت با مریخ، با جامة سرخ هم« شاهدخت سقلاب»سرشت با ماه، بانوی دوشنبه. جامة سبز هم

شنبه. سرشت با عطارد، بانوی چهاررنگ همبا جامة پیروزه« شاهدخت مغرب»شنبه. بانوی سه
سرشت با مشتری، بانوی پنجشنبه و سرانجام، رنگ چوب صندل همای بهبا جامه« شاهدخت چین»
سرشت با زهره، بانوی جمعه روز مقدس و دیگر تصویر با جامة سپید هم« شاهدخت پارس»

برد. او برای فتح بهرام به سرنوشت خود پی می«. هفت شاهدخت»شاهزاده بهرام بر فراز تصویر 
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نشیند و اینك شود؛ پس از آزمونهای بسیار بر تخت شاهی میامپراتوری ساسانی رهسپار می
شود. با به قدرت رسیدن بهرام، پادشاهان گانه میاز اقلیمهای هفت« شاهدختهفت »خواستار 

شاهدخت »کنند. شوند و دخترانشان را به سوی بهرام روانه میشش اقلیم در برابر او تسلیم می
، شاگرد و وارث «شیده»پیوندد. پس از آن به فرمان بهرام نیز از سرزمین پارس به آنان می«  هفتم

افرازد. بهرام می را متناسب با رنگهای هفتگانة سیارات و هفت اقلیم بر« گنبدهفت»کاخ  هنر سنمّار
رود میای به رنگ گنبد همسری که به دیدارش میبه رسم آشنایی هفت شب پی در پی، جامه

کنند؛ بدین ترتیب بهرام با خرد جهانگستر هفت هایی برای او روایت میپوشد و شاهدختها، افسانه
 یابد...شناسی و آگاهی دست مییم و به نوعی معرفتاقل

 .2. احمدی، بابك، ساختار و تأویل متن، ج 13

14. Motivation    
نظم/ سامان بر روابط میان توالی مورد نظر رخدادها در داستان و سامان واقعی عرضة آنها در متن، . 15

بین توالی مفروض وقایع و ترتیب واقعی واقع نظم یعنی روابطی که (. در33: 1980نظارت دارد )ژنت، 
حضورشان در متن وجود دارد. هرگونه انحراف در ترتیب ارائة متن نسبت به ترتیب وقوع حوادث در 

پریشی قسمتی از متن است که زودتر یا عبارت دیگر زمانشود؛ بهخوانده می« پریشیزمان»داستان، 
شود: ها به دو نوع کلی تقسیم میپریشیاست. زمانه دیرتر از موقعیت طبیعی آن در توالی واقعه آمد

ای در برگشتن به زمان گذشته است؛ یعنی واقعه« نگر یا تأخرگذشته»نگر؛ آینده  -نگر بگذشته -الف
بهنگام به ، حرکت نا«نگر یا تقدمآینده»شود. داستان زودتر اتفاق افتاده است؛ ولی در متن دیرتر بیان می

شود  )نك: ای که بعداً قرار است بیان شود، قبل از زمان خود بیان میت؛ بنابراین واقعهزمان آینده اس
          : فصل اول(.                                     1980ژنت، 

16. Gaps                                               .           
17. Thematization. 

 منابع
 . 1370تهران: مرکز،  ؛ساختار و تأويل متناحمدی، بابك؛ 

تهران: نشر ، 2ترجمة فرزانه طاهری؛ چ ؛درآمدي بر ساختارگرايي در ادبياتاسكولز، رابرت؛ 
 .1383، آگاه

 .1373،؛ تهران: برگپردازي در سينماشخصيتامامی، مجید؛ 
 .1374تهران: جامی،؛ بينجام جهان ؛علیاسلامی ندوشن، محمد

تهران: نشر نی، ؛ نیاترجمة جلال علوی ؛ پيکر نظاميتفسير مايکل بري بر هفتبری، مایكل؛ 
1385. 

 .1383،ماهی تهران: نشر ؛رضا ابوالقاسمیترجمة محمد ؛مباني نظريه ادبي؛ برتنس، هانس
 .1382ترجمة محمد نبوی؛ تهران: نشر آگه،  ؛بوطيقاي ساختارگراتودودورف، تزوتان؛ 

 .1385 ،ترجمة عاطفه طاهایی؛ تهران: اختران؛ نظريه ادبيات؛ ااااااااااااااااا
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تهران:  ؛ترجمة ابوالفضل حری؛ زبانشناختي-شناسي، درآمدي نقادانهروايتتولان، مایكل؛ 
 .1383انتشارات بنیاد سینمایی فارابی،

به تصحیح دکتر حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو؛ تهران: نشر  ؛بهشتهشتذوالفقاری، حسن؛ 
 .1390چشمه، 

 ؛مجلة دانشكدة ادبیات و علوم انسانی ،«های آنپیكر نظامی و نظیرههفت»؛ اااااااااااااااا
 109 -67، ص1385، بهار و تابستان  53و  52ش 

 .1387تهران: نیما، ؛هاي عاشقانة ادب فارسيمنظومه؛ اااااااااااااااا
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